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صریح‏تر‏ها  با مصطفی معین و در میان آنان محســن مهرعلیزاده هم بود. این 
رخداد در پی آن بود که خاتمی و کروبی نتوانسته بودند  میرحسین موسوی را 
برای حضور قانع کنند و او دلایل سال 75 را تکرار کرده و گفته بود رئیس‏جمهوری 

بدون صداوسیما و نیروی انتظامی قدرت کافی در اختیار ندارد.
ردصلاحیت اولیه معین و بازگشت او به صحنه با دخالت رهبری برای تصحیح 
خطای شورای نگهبان موضع خاتمی را صریح‏تر کرد و گفت: معین بیاید و مراد او 

این بود که درگیر مباحث مربوط به حکم حکومتی بودن و نبودن نشوند.
بدین ترتیب انتظار شیخ نه برای حمایت برآورده شده بود نه دخالت برای 
واداشتن یکی از رقبا به انصراف و نه چالش با شورای نگهبان دربارۀ نتایج مرحله 
دوم و بدیــن ترتیب کروبی بعد از انتخابات راه خود را از خاتمی علناً و رســماً 
جدا کرد هرچند از اردوگاه اصلاح‌طلبی بیرون نرفت. با این حال برکشــیدن 
محمود احمدی‏نژاد که نسبت و شباهتی با هیچ‌یک از آنان نداشت سبب شد 
در مقابل او در کنار هم تعریف شــوند و نه‌تنها آن دو که هاشمی‌رفســنجانی و 
حســن روحانی و ناطق نوری هم پیوستند. سه سالی به این منوال گذشت و 
در نیمه دوم سال 87 بحث انتخابات 88 به میان آمد و مهدی کروبی زودتر از 
دیگران برای نامزدی اعلام آمادگی کرد. فاصلۀ اندک او با نامزد راه‌یافته به دور 
دوم در سال 84 و شهرت با وعدۀ ماهانۀ 50 هزار تومان اعتمادبه‌نفس و امید 
شــیخ به پیروزی را بیشتر کرده بود و نگاه‏ها به خاتمی بود که این بار حمایت 
می‏کند یا نه. اما نه‌تنها از حمایت خبری نبود که در آیین افتتاح تارنمای مجمع 
روحانیون در بهمن 87 این زمزمه پیچید که خود خاتمی سودای بازگشت به 
عرصۀ انتخابات و تکرار تجربۀ هاشمی در سال 84 را دارد.  قانون اساسی البته 
تنها بیش از دو دورۀ متوالی را منع کرده و بازگشت با فاصله بلامانع است اما از 
مواضع رهبری قابل برداشت بود که شخصاً و نه از جایگاه رهبری رقابت یک 
رئیس‏جمهوری سابق با نامزدهای دیگر را نمی‏پسندند. به صورت غیررسمی 
به خاتمی هشدار داده شد بعید نیست این بار شورای نگهبان با او بر سر مِهر 
نباشد و کسانی حدس زدند او قصد دیگری دارد و آن همانا آوردن میرحسین 
موسوی به صحنه بعد از دو بار امتناع است چراکه تکلیف‏گرا بود و حس می‏کرد 
دربرابــر جریان خاصی که احمدی‏نژاد به راه انداخته باید بایســتد و رقابت با 

رئیس‏جمهور مستقر از هیچ نامزد دیگری برنمی‏آمد.
شاید هم خاتمی تصور می‏کرد با حضور موسوی شاهد انصراف کروبی هم 
باشد ولی این اتفاق نیفتاد و این خود خاتمی بود که از نامزدی انصراف داد و شال 
سبز را بر گردن میرحسین انداخت و تمام‌قد پشت سر او قرار گرفت و چون رقابت 
اصلی با احمدی‏نژاد بود کروبی و موسوی در کنار هم تصور شدند و حتی مناظره 

آن دو بیشتر به گفت‏و‏گو و نقد شخص ثالث بدل شد.

ماجراهای 88 �
اتفاقات بعد از 88 آن دو رفیق قدیمی را بیشتر کنار هم قرار داد در حالی  که 
هاشمی و ناطق نوری هم بیش‌ازپیش به آنان پیوسته بودند چراکه احمدی‏نژاد 
در مناظره‏ها به هر دو تاخته بود و کار به جایی رســید که هاشــمی و خاتمی و 
کروبی در مراسم تنفیذ دوره دوم احمدی‏نژاد شرکت نکردند. هر چند روزنامه‏های 
موسوی و کروبی بعد از انتخابات 88 به محاق توقیف رفتند )اگرچه اعتماد ملی 
تا دو ماه بعد تحمل شــد( اما حصر از بهمن 89 شــروع شــد و خبر آن را دو روز 

عکس نوشت

زمان بچگی ما اگر یک خبرنگار میکروفن به دست می‏گرفت و توی مدرسه‏ای می‏چرخید و از بچه‏ها شغل 
آینده‏شان را سوال می‏کرد، صدی نود بچه‏ها دوست داشتند دکتر، پلیس، خلبان، مهندس و... شوند. اما یکی 
دو شب پیش در مهمانی بچه رفیقم می‏خواست موتورسوار شود. واقعیت این بود که بعد از شنیدن حرف‏های 
دخترک به فکر فرو رفتم. به این فکر کردم چه می‏‏شود که بچه‏ای نسبت به شغلی آرزومند می‏شود. تا جایی که می‏دانیم بچه‏ها برای اینکه به این سوال جواب دهند 
باید بتوانند خودشان را در آن پوزیشن تصور کنند. در مرحله بعد باید که با آن شغل حس موفقیت و دیده‏شدن پیدا کنند. این احساس در حقیقت از طریق محیط 
اطراف و رسانه‏ به آن‏ها القا می‏شود. بچه‏ها دوست دارند خلبان شوند چون اولًا تصور پرواز در آسمان برای هر بنی‌بشری جذاب است و ثانیاً هیات و هیبت خلبان‏ها 
و کروی پروازی دل بچه‏ها را به جاهای خوب می‏برد. بچه‏ها دوست دارند دکتر شوند چون نجات جان آدمیزاد مهم‏ترین کارهاست. بچه‏ها دوست دارند »لاستیک 
فروش شوند« چون عموی مهربانشان لاستیک‌فروش است. اما دختربچه دوست من چرا باید همه تصورش از موفقیت راندن موتورسیکلت باشد؟ واقعیت این 
است که این روزها راندن موتور برای زنان ایران بیشتر از نشستن بر یک وسیله نقلیه است. بفهمی نفهمی یک پرچم است برای اعلام پیروزی. یک نشان از خواست 
مشروع زندگی برابر است. راندن موتورسیکلت شاید دم‌دستی‏ترین، سخت‏ترین و پرزحمت‏ترین شغل برای انتخاب یک کودک باشد اما وقتی بچه رفیقم درباره 
شغل آینده‏اش حرف می‏زد آب از لب و لوچش آویزان بود. می‏دانید چرا؟ برای اینکه این روزها همه مردم شهر زنان موتورسوار را تشویق می‏کنند. برایشان کف و 
سوت می‏زنند و توی مهمانی‏ها بر شجاعت‌شان آفرین می‏گویند. حتم دارم که آرزوی آن دختر یکی دو سال دیگر رنگ بوی امروزش را از دست داده و جایش را 
به آرزوی دیگری می‏دهد. اما بیایید به این فکر کنیم که چرا هر اتفاق ساده برای تحقق اینقدر به رسانه‏ها راه پیدا می‏کند و اینقدر پیچیده می‏‏شود و... این روزها 
واقعیت زندگی در خیابان، روی آسفالت داغ و در میان دود اگزوزها، به حقیقت بدل شده است. اما آیین‏نامه‏ها و بوروکراسی و گیر و گورهای قانونی آنقدر کش پیدا 

می‏کند و مسئله می‏‏شود که تبدیل به آرزوی دختربجه‏ها می‏شود. 
دیروز سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا خطاب به زنانی که بدون گواهینامه موتور می‏رانند هشدار داده است. هشدار رئیس پلیس راهور متین بر 
منکرش لعنت. اما یک نفر باید به سیستمی که اینقدر کُند است و از جامعه عقب مانده هشدار بدهد که دست بجنباند و جلوی اتفاقات ناگواری که خدای ناکرده 

در آینده می‏افتد را زودتر بگیرد. چیزی که من روزنامه‏نگار یک لاقبا در این روزهای شهر می‏بینم نیازمند دست جنباندن است. 

درباره عکسی از موتورسواری زنان در شهر 
دست بجنبانید

با FATF به‌هیچ‌وجه به جلب رضایت و توافق با یک نهاد به اســم FATF معطوف 
نمی‌شود؛ نگاه نادرستی که به غلط در این چند سال و در خلأ سکوت کارشناسان 
و متخصصان، توســط افراد غیرمرتبط و ناآشــنا به اســتانداردهای بین‌المللی، 
به‌صورت انحرافی گفتمان‌سازی شده است. چون قرار نیست اشخاص حقیقی 
و حقوقــی ایرانی با دبیرخانــه FATF کار تجاری و تبادل مالی انجام دهند؛ بلکه 
عادی‌ســازی پرونده کشور با FATF یعنی اعتمادســازی و اثبات کارآمدی نظام 
مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی تروریســم ایران به تعداد قابل‌توجهی نهادهای 
 ،FATF منطقه‌ای، بین‌المللی و تخصصی در ســطح جهان )۹ نهــاد منطقه‌ای
صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کمیته نظارتی بازل، ســازمان ‌همکاری 
و توسعه اقتصادی، ســازمان امنیت و همکاری اروپا، انجمن بین‌المللی ناظران 
بیمه، نهادهای ناظر بر بازار اوراق بهادار، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه آسیایی، 
سازمان شانگهای و...( امروز با معماری چندسطحی و شبکه‌ای پیچیده از تمام 
کشورهای جهان، در حال اجرای دقیق قواعد و توصیه‌های FATF و مشارکت فعال 
در به‌روزرســانی توصیه‌های این نهاد هستند و ادبیات رفتاری خود با کشورمان را 
در این چارچوب مشخص کرده‌اند.« گزارش مذکور، موضوع مشکلات ایجادشده 
برای ایران در جریان تعویق پذیرش دو کنوانســیون پالرمو و سی‌اف‌تی را اینگونه 
شرح داده است: »ایران به دلیل عدم تصویب و الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و 
CFT از سال ۱۳۹۸ از لیست خاکستری یعنی فهرست کشورهایی که پذیرفته‌اند 
آسیب‌هایی در نظام پولی و مالی خود دارند و برای رفع این آسیب‌ها در قالب یک 
برنامه زمانی با FATF توافق نموده‌اند، به لیست سیاه تغییر وضعیت داده است. 
در تفاوت لیست خاکستری و لیست سیاه FATF، به این جمله می‌توان بسنده کرد 
که در خصوص کشــورهای لیست خاکستری، FATF از کشور هدف می‌خواهد 
که ایرادات خود را در یک بازه زمانی رفع کند در حالی‌که در خصوص کشــورهای 
لیست سیاه، از تمام کشورهای دنیا می‌خواهد علیه کشور هدف اقداماتی را انجام 

دهند که به »اقدامات تقابلی« معروف است.«

تلاش برای بازگشت به لیست خاکستری �
با روندی که پشت سر گذاشته شد، بازگشت به لیست خاکستری نیز مشروط 
اســت: »اهمیت پذیرش کنوانسیون CFT آنجاست که FATF از سال ۱۳۹۸ که 
اقدامات تقابلی علیه ایران را تعریف کرد، در بیانیه‌های خود مکرراً اعلام کرده است 
کــه در صورت عضویت ایران در کنوانســیون‌های پالرمو و CFT، تعلیق اقدامات 
تقابلی و بازگشــت ایران به لیست خاکســتری و به‌تبع آن عادی شدن رفتار سایر 
کشــورها با ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، قابل تصمیم‌گیری اســت. با 
تصویب این کنوانسیون یکی از مهمترین بهانه‌ها از FATF و کشورهای همسو و 
عضو این نهاد در مســیر عادی‌سازی پرونده کشور و خروج از لیست سیاه گرفته 
می‌شود و عملًا فرآیند شبکه‌سازی و اجماع‌سازی بین کشورهای دوست و همسو 
در جهت عادی‌ســازی پرونده کشــور با FATF تسهیل و تسریع می‌شود. چراکه 

پذیرش کنوانسیون CFT مطالبه کشورهای همسو با ما نیز بوده و هست.
موضوع نگران‌کننــده در خصوص اهمیت روزافزون تعلیــق اقدامات تقابلی 
آنجاســت که اولًا این اقدامات انتها ندارد و با توجه به انقضای زمانی برنامه اقدام 
کشــورمان با FATF، می‌تواند با فشــار دشمنان کشور، بسیار شــدیدتر از وضع 
موجود تعریف شود که نمونه آن را در خصوص کره شمالی شاهدیم، ثانیاً در توصیه 

عکاس و روزنامه‌نگار
امیر جدیدی

زودتر احمد جنتی در نماز جمعه تهران داده و به استقبال رفته بود.   خاتمی هم 
ممنوع‌التصویر شد و از بازگشت هاشمی‌رفسنجانی به نماز جمعه هم خبری نبود 
و کروبی دی 95 در حصر بود که خبر درگذشت آیت‏الله را شنید و مجال شرکت 
در مراسم تشییع را نیافت. کروبی متولد 1315 است و خاتمی 1322یعنی یکی 
89 ساله شده و دیگری 82 ساله و در دهه نهم عمر از شور و هیجان ربع قرن قبل 
فاصله گرفته‏اند و هر چند اول بار نیست که بعد حصر دیدار می‏کنند اما این اتفاق 

در فضایی عمومی رخ داده است.

آرزوها و خاطرات �
با این همه قابی که می‏توانســت شورانگیز باشد بیشتر به کار نقل خاطرات 
می‏آید چندان که در ســطور پیشین و همین نوشته روایت شد. روزگاری مراسم 
ترحیم فرصتی برای شهروندان بود تا مردان سیاست را از نزدیک ببینند. اکنون 
اما چندان خبری از مردمان دیگر نیست و مردمان از یک سو در فضای مجازی 

سرگرم‏اند و از جانب دیگر درگیر تأمین معیشت که هر روز تنگ‏تر می‏شود.
تبلیغات براندازان هم حول آن اســت که تفکیکی صورت نپذیرد و همه را به 
یک چوب براند و نســل تازه اگر اهل مطالعه تاریخ سیاست نباشد چه می‏داند 
چه امیدها برخاســته بود و مدعیانی از راه رســیدند که هم سید را کنار زدند که 
امام خمینی »فرزند فاضل و با تقوا و متعهد« خود توصیف کرده بود و هم شیخ را 
که »دوست خوب«. اگر در دهه‏های 60 و 70 تنها فرصت دیدار برای سیاسیون 
نهضت آزادی و روشــن‏فکران وقتی بود که یکی از آنها چشم از جهان می‏بست 
حالا انگار روحانیون فاصله گرفته از ساختار رسمی هم تنها در این گونه مراسم 

دیداری تازه می‏کنند.

به نام روحانیون به کام دیگران  �
در حکومتی که به نام روحانیون شناخته می‏‏شود حالا دیگر نه یک روحانی 
رئیس‏جمهور است و نه یک روحانی رئیس مجلس و اگر در سال‏های 76 و 96 دو 
روحانی از دو جناح سیاسی رقابتی جدی را سامان دادند و مردمان را برای رأی 
آوردن یکی و بازماندن دیگری تشویق به مشارکت کردند در انتخابات 1403آرای 

تنها روحانی که دبیر یک تشکل پرسابقه هم هست از چند صد هزار فراتر نرفت.
زمانه دیگر شده و کروبی و خاتمی به سبب وقوف به این واقعیت همچنان از 
پاره‏ای هم‌لباسان خود متمایزند که در تریبون‏های نمازجمعه به تهدید این و آن و 

تکرار شعارهایی مشغول‌اند که خریداران اندکی در جامعه دارد.

غصه تحریم و انزوا �
خواجه شــیراز از صبر و ظفر به عنوان دوســتان قدیم یاد می‏کند. دو رفیق 
قدیمی هم به صبر شناخته می‏شوند اگرچه از روی کار آمدن پزشکیان هم بعید 

است احساس ظفر داشته باشند.
حافظ البته به صبر و ظفر بسنده نکرده و در ادامه گفته است: 

بر سر آنم که گر ز دست برآید 
دست به کاری زنم که غصه سرآید

مهم‏تر از قصۀ صبر کروبی یا احساس ظفر خاتمی بعد از پیروزی پزشکیان 
دست زدن به کاری است تا غصه سرآید؛ غصه تحریم و تورم و انزوا.

شماره FATF ۱۹ به‌صراحت این اختیار به کشورهای مختلف داده شده است که 
در صورت صلاحدید، اقدامات تقابلی خاص خود را علیه کشورهای لیست سیاه 
]به صورت مســتقل[ تعریف کنند که این شرایط با بازگشت احتمالی تحریم‌های 
الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب مکانیسم ماشه، تهدیدی جدی 
در مدیریت تعاملات بین‌المللی کشور محسوب خواهد شد. « اما مهم‌ترین بخش 
تمام این گزارش در تشریح اهمیت حل این پرونده برای ایران، احتمالًا در این بند 
خلاصه شده باشد: »توصیه‌های FATF در تمام کشورها، از جمله در ایران به قانون 
تبدیل شده و امروز قدرت توصیه‌های این نهاد ناظر جهانی از سازمان ملل متحد نیز 
بیشتر است. چراکه در حال حاضر، تعداد اعضای اصلی و منطقه‌ای FATF از تعداد 
اعضای سازمان ملل متحد بیشتر بوده و عملًا و برخلاف نقش تقنینی سازمان ملل 
متحد، توصیه‌های FATF نقش مؤثر و اجرایی در محدودســازی تعاملات پولی و 
مالی کشورهای پرخطر را بازی می‌کنند. در طول ۳۵ سال عمر FATF، به‌صورت 
مستمر، استانداردهای این نهاد با مشارکت تمام کشورهای عضو و نهادهای همکار، 
به‌روزرســانی و جهان‌شمول شده اســت و کشور ما به دلیل عدم تعامل با این نهاد 
عملًا از چرخه این نوع تصمیمات مهم بین‌المللی کنار گذاشته شده که تداوم این 

وضعیت، چالش‌ها و هزینه‌های مرتبط را روزافزون، افزایش خواهد داد. «

پاسخ به حملات جریان تندرو �
‌گزارش این مرکز، در بخش دیگری به مســائل مطرح شده در فضای مجازی 
و رســانه‌ای پاسخ می‌دهد که طی ســال‌ها و ماه‌های گذشــته، همواره از سوی 
جریان تندرو تکرار شــده است. پاسخ‌هایی مورد به مورد و مصداقی که مسائل را 
از لحاظ فنی نگاه کرده است. مواردی مانند »سوءاستفاده اوکراین از کنوانسیون 
CFT برای محکومیت روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری«، »مقایسه موضوع 
FATF با مسئله هســته‌ای و تعامل با آژانس«، »ارتباط موضوع FATF  با مسئله 
مکانیسم ماشه« از جمله آن‌ها هستند.  در ادامه این بخش، گریزی هم به مذاکرات 
هســته‌ای ایران در دوران محمود احمدی‌نژاد با مدیریت سعید جلیلی، و صدور 
قطعنامه ۱۹۲۹ )۱۳۸۹( علیه ایران نیز زده شده است: »در قطعنامه‌های مختلف 
شورای امنیت به لزوم اجرای توصیه‌های FATF توسط کشورها تأکید شده است. 
به‌نحوی‌که در قطعنامه 1803 )2008( علاوه بر نام ایران به نام FATF و نقش این 
نهاد هم اشاره شده است. یا در قطعنامه 1929 )2010( که شدیدترین قطعنامه 
علیه کشورمان است به‌صراحت به نقش مؤثر و تکمیلی FATF )اقدامات تقابلی و 
لیســت سیاه( نیز اشاره شده است. البته در آن زمان هیئت مذاکره‌کننده ایرانی 
دقت لازم را معمول نداشته و این سؤال برای تصمیم‌گیران کشور مطرح نشده که 
دلیل قرار گرفتن نام FATF در قطعنامه‌ای که برای ایران صادر شده، چیست؟ این 
یعنی از همان زمان سازمان ملل به ابزاری به اسم FATF برای تکمیل قطعنامه‌های 
خودش توجه داشته که البته در قالب استفاده از ظرفیت اقدامات تقابلی در لیست 
ســیاه، ظهور و بروز پیدا می‌کند.  FATF در چارچوب توصیه‌ها و متدولوژی‌های 
خــود از تحریم‌هــای آمریکا حمایت نمی‌کنــد ولی از تحریم‌های ســازمان ملل 
حمایت خواهد کرد و توصیه 7 به‌صراحت به عدم اشاعه و تأمین مالی سلاح‌های 
کشتارجمعی اشاره دارد. سؤال مهم این است که مشابه سایر کشورهای دنیا در 
لیست سفید باشیم و تعاملات عادی با FATF داشته باشیم برای ما تهدید است 

یا اینکه در لیست کشورهای پرخطر و تحت محدودیت‌های اقدامات تقابلی؟!«

جمال رحمتی


